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ی  گاه سهرورددید از  علم خداوند به جزئیات 
 1  ملاصدراو 

 3گلیاحمد شه  ،2مدصادق فرزامحم

 ه دیکچ
ضوعات مهم مباحث خداشناسی فلسفی است. این موضوع از جزئیات، یکی از موا به  خد  مسئله علم

راق  ت. شیخ اشاسحکیم سهروردی و ملاصدرا مورد بحث قرار گرفته    هناحیه فیلسوفان متعددی از جمل
غییر ت  اشکال علم الهی به جزئیات، یعنین  یتر، توانست مهموند به جزئیاتبا اثبات علم حضوری خدا 

ید. از نظر وی در مقام حضور ممکن نزد واجب، تغییر و سکون تفاوتی دیات را مرتفع نمادر مادد  و تج
از بساطت وجودی واجب که حاوی همه  چنخواهد داشت. هم  اشیاکمنین ملاصدرا  ء در مرتبه  الات 
قات و به  لوتعالی در مقام ذات خویش، به مخ  جبا س وثبات نمود، پمخلوقات را ا  ذات است، علم به

های حاکم میان آنها علم دارد، چون حقیقت علم، چیزی جز حضور مجرد  ها و نظام ط، نسبترواب همه
در این مقاله به آنها    یی است کههادیدگاه این دو حکیم در این موضوع، دارای چالش  نزد مجرد نیست.

همان  ی که  الهزمینه علم    این نوشتار به طرح رویکردی نو در  رین دهمچن  هد شد؛ه و تطبیق خوااشار
م« است، اشاره خواهیم کرد. علم بلامعلوم در واقع همان علم الهی است که برخلاف  »علم بلا معلو

در این  ات موجود شده یا نشده است.  مام معلومت  لم بشری، متعلق به هیچ معلومی نبوده و فراتر ازع
خ بی صورت  به  دارد   تینهاداوند  علم  نشده  و  شده  حاصل  پ  .معلوم  عل ندا اینگونه  را ر،  الهی  م 
د رسید.  هها بر تارک علم الهی گزندی نخوامندی معلوم ها نکرده و از کرانبه سپهر معلوم   محدودمند

 . ئیات، سهروردی، ملاصدرا علم به جز  علم بلامعلوم، علم الهی، :  واژگان کلیدی
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 مهقدم

باشد،  لاخص میاعنیالمحث الهیات ببرانگیز در مبایده و چالشیچاحث پباز می  دا یک علم خمبحث  
ت قسم  دو  به  لحاظ  یک  از  خدا  میعلم  خود؛  1گردد:  قسیم  ذات  به  علم  خو2.  غیر  به  علم   د. 

علم به    .2ه مخلوقات پیش از آفرینش؛  . علم ب1  :شود)مخلوقات(. علم به غیر نیز به دو قسم تقسیم می
پسمخلوق  آفا  ات  آگا »عینش.  رز  ذات«، همان  به  الهی  ملم  خداوند  از  تعاهی  صفات  ل  و  خود  ذات 

ات )ماسوی ق الهی به غیر«، آگاهی خداوند از همه موجودات و مخلو  ذاتی خود بوده و منظور از »علم
  ی( در فعال الهخدا شامل علم به موجودات )ا   سم از علمقالله( است که از جهتی غیر او هستند. این  

لم الهی به موجودات در مرتبه ( و عداتن علمی موجویش از آفرینش )علم به اعیاپ  لهی واذات  ه  مرتب
آفری از  پس  و  می فعل  موجودات(  خارجی  اعیان  به  )علم  چنش  مورد  در  به  گشود.  الهی  علم  ونگی 

بی آفرینش،  از  پیش  مخلوقات  اخت  نجزئیات  ایحکما  اهمیت  دارد.  وجود  نظر  مسئله  لاف  بن  ه  نیز 
لهیات بوده و همواره منازعات  مهم احث  ت که از مباعنی علم خداوند به عالم اسی  ع آن، وموض   یتاهم

 ه چشمگیر بوده است.  فلسفی در این حوز

موضو از  جزئیات  به  خدا  علم  صوعبحث  به  اسلامی  فلاسفه  که  است  آن اتی  به  مستقل  رت 
و  تهخپردا دیاند  از  مقالاتی  نیز  آن  فلادگدرباره  ناه  اسشدوشته  سفه  مقاته  به    له.  پروردگار  »علم 

آآفریدگا از  و یا مقاله    2نوشته غلامرضا فیاضی، مقاله »ابن سینا و گستره علم الهی«   1نش« فرین، پیش 
زئیات  خدا به ج  متوان به مقاله »تبیین سازگاری عل همچنین می  3ألهین«ت»علم الهی از دیدگاه صدرالم

ی  ررس»تحلیل و ب نوشته محمدحسین فاریاب و مقاله 4« م کلا  فلسفه وآثار مشاهیر  با تغییرناپذیری او در
پور اشاره نمود که در جای خود با  به قلم محمدرضا مصطفی  5سینا«خدا به جزئیات از منظر ابن  علم 

ن طور که از عناوین مقالات  اند. هماهاین موضوع را از دیدگاه یک فیلسوف بررسی کرد  ستند و هاهمیت 
دد تبیین این در ص  سوفبین چند فیلای و انتقادی  رویکرد مقایسهه با  لمقا  ست، اینامبرده مشخص ان

اه ه دیدگبسهروردی و ملاصدرا مورد بحث واقع شده و ضمن اشاره    موضوع است. در این مقاله، دیدگاه
نهای در  به بررسی و مقایسه و  اشاره میطرح دیدگ  تاین دو حکیم،  این  شود. مساه برگزیده  ئله اصلی 
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ت انتقادی کیفیت علم خدا به و برر  بیینمقاله  از    سی  هروردی و ملاصدرا و همچنین  گاه سدیدجزئیات 
به  چالش مربوط  اشاره های  آنها  به  مقاله  این  در  که  است  حکیم  دو  هر  دیدگاه  خواهد    آراء  در  شد. 

 طرح شودر این موضوع ماز مباحث فلسفی، پیشنهادی د  اساس برخی  برگزیده، سعی بر این شده تا بر
تحلیلی   -د. روش این پژوهش، توصیفینباش اجهعلم الهی موهای این دو فیلسوف در باب شا چالب که 

 . شودمی دیدگاه حکما بیان، سپس به تحلیل و بررسی آن پرداختهاست. ابتدا 

 بندی مسئله علم الهی به جزئیات صورت

ا ئی. علم  رت جزوبه صبه شیء    رت کلی و علمبه شیء به صوو قسم است: علم  ت دیک جه  زعلم 
این عالم که از آن به »علی وجه کلی« تعبیر نموده  های  تبه علند  نی علم خداو خداوند به کلیات، یع 

 (.359-360، صص1404است )ابن سینا، 

 د: گوینل میالم الهی صرفاً در کلیات هستند. ایشان برای مثل به ع ئبعضی قا
است   کسی  مانند  الهی  حرعلم  طریق  از  کراکه  آس کات  پیدا  انی،  مت  علم  کسوف  و  خسوف  به 

نوکند. ا می دارد:لم چنع عین  به مبادی و اسباب امور جزئی   د ویژگی  ادراک چون از طریق علم  این 
ارد، زیرا  آن راه ند ا نیز به همراه خواهد داشت و هیچ شک و ظنی درقینی ریآید، ادراک جزئی و پدید می

بین شیء و ع بوده،. از  تی اس ای ضرورلت آن، رابطه رابطه  ثاب  آنجایی که این علم کلی    ت و همواره 
ر زمان پیدایش و بعد از ایجاد آن، تغییر و تحول  ماند و پیش از پدید آمدن جزئی و دغیر باقی میلایت

و  یابد،  نمی  عالم  علم،  ادراک،  از  صورت  این  در  نتیجه  ذمدر  به  سینا،  علوم  )ابن  هستند  ثابت  ات 
 (. 359-360، صص1404

ثجزئی خاباات  به  که  هستند  متشخص  جزئیاتی  مات،  فقدان  دگرگونی دستخ  ده، طر  و  تغییر  وش 
)ملاصدرا،  نمی عقول  مانند  ج  1383گردند،  ص  7،  مجر 175،  عقول،  فلاسفه  نظر  از  ما  د (.  ده  از 
اده را  این تغییرات مفاقد آثار مادی هستند، بنابردر واقع    وباشند؛ که در خارج از ذهن مادی نیستند  می 

آیا خداوند بد. حان ندار آیا این  یر علمتغه این امور  ل سؤال این است  م دارد؟ در صورتی که علم دارد، 
 ؟کندمی غیر است یا ثابت؟ آیا با تغییر معلوم، علم هم تغییرعلم مت 

خو قبلی  حالت  به  علم  و  شود  متغیر  معلوم  باش  داگر  تعباقی  آن  به  جهل  صورت  این  در  لق د، 
آن درخت، هنوز به آن کندن  از  بخواهد بعد  وجود درختی در باغ، که اگر    ان بهسم انانند علگیرد؛ ممی 

داشته زمین علم  در  ب  درخت  مطابق  گرفته است؛ چون  تعلق  بدان  واقع جهل  در  نیست.  واقع    اباشد، 
 د. انداوند را از هم جدا نموده»پیشین« خ  فلاسفه برای حل این مشکل، علم »پسین« و



 1403/ بهار ـ تابستان  18 ی اپیسال دهم / شماره اول / پ 102  

خداون شیعلم  به  درد  کهمرتبه  ء  می  ای  معدوم  شیء  »علم  باهنوز  را  گپیششد  بیان  ین«  به  ویند. 
ین  بنابرا   معلوم )نه در وجود و نه در حکایت از معلوم( مشروط نیست. دیگر، علمی است که به وجود  

علمی   چنین  در  تأثیری  گونه  هیچ  معلوم  )عبونوجود  ص1393دیت،  دارد  مقابل، 163،  در  »علم    (. 
علوم است که به آن جود من ون سبب که عید معلوم مشروط است، یا به ایه وجوبکه  لمی استپسین« ع

ما به حالات نفسا»علم مقارن ایجاد« یا »علم   الفعل« گویند، مانند علم حضوری  به این    ی و یا نمع 
آن   از  اما مسبب  معلوم،  مغایر  بهاسبب که  یا »ع   ست، که  ایجاد«  از  پسین« گوینآن »علم پس  د، لم 

وصف »مغایر«، همان مغایر ذات   ود ازمقصدی )همان(. لی ارتسامی ما به واقعیات مام حصوود علمانن
این معن به  به  است؛  او  این نحوه علم، وجود خداوند همان علم  در  ناا که  به  شیاء  او  یست؛ بلکه علم 

 (. 167ان، صوجودش )هم اشیاء امری است مغایر با

 روردی ات از نگاه سهعلم واجب به جزئی 

شود و حقیقت نور نیز دارای مراتبی  میفسیر  ، تبتنی بر نوردر حکمت اشراق بر پایه نظام مستی  هام  ظن
کما واسطه  به  که  ماست  متمایز  یکدیگر  از  ضعف  و  و شدت  نقص  و  ،  1372)سهروردی،  شوند  یل 

پس  دارند،  ن اشیاء حضور  داند و چور و خود پیدایی می حضور و نو  (. شیخ اشراق علم را 119، ص2ج
است که معالیل خداوندند و به اصطلاح با او    اشیاءود  علم، خود وجآنها علم دارد. مراد از این  ا به  دخ

ایجاداض رابطه  بر اساس  ایشان  دارند.  فاعل  افه صدوری اشراقی  را  و  فاعلی  به علت  یت، نسبت معلوم 
معلوم   ی نفسا د برد به خوصورت ذهنی خو  ای کهداند، به گونهنفس می   ت ذهنی بهرشبیه نسبت صو

معلول  ایجاد فاعل، عین عالمیت او به فعل و خود وجود خود  نینی دیگر. همچاست نه به واسطه صورت 
ای او معلوم به علم حضوری نباشد. ایشان  د و برواست و لذا ممکن نیست که معلول از فاعل صادر ش

، فعل خدا و از لوازم اشیاء   است  و معتقدداند  عینی میای از علم حضوری و  را گونه  هی به غیرلعلم ا
عاوند هستند  ذات خد ولم خدو  بلکه عین  نبوده،  دیگر  از وجود ممکنات  قبل  است  ا،  جود ممکنات 

 (.210-207، ص2، ج1396)سهروردی، 

عالم به خود  پس واجب    ، د علم واجب به ذات خود؛ چون واجب نور محض است ور در م   اما 
بر   که  چرا  حاضر   ذات خویش ظاهر است،  چو   . است   و  ح و  واجب،  ذات  در  اشیاء  جمیع  اضر  ن 

)سهروردی  تمام  پس  هستند،   هستند  واجب  ذات  معلوم  ج 1375اشیاء،  ص  2،  جوادی،  152،  ؛ 
جلد  1367 از  چهارم  بخش  ص 6،  واق   (. 69،  است  در  ممکنات  وجود  عین  الهی،  علم  ع 

الله 160، ص 3، ج 1387)سبزواری،   به خداو   (. کیفیت حضور ماسوی  به و نسبت    اضافه   سیله ند 
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می  روشن  فلاسف اشراقیه  ت شود.  مقام  در  این مثی ه  رابطه    ل  مانند  را  بدن  با  نفس  رابطه  رابطه، 
معلوم ت حق  با  نفس  عالی  نسبت  ملاصدرا  است.  کرده  بیان  قوا  ب ها  حق ا  نسبت  مانند  با  را  تعالی 

،  482:  2ج   ، 1366صدرا،  العالم« )ملا   نسبة البارئ الی   الی البدن   ون نسبتها کداند. »فی صفات می 
مبا (.  278-279:  1375همان،   اساس  ا نی  بر  دقیق او،  از  یکی  تشبیه  تمثیل ین  این  ترین  در  ها 

تعالی نسبت به موجودات،   ه واجبکضوع است. در مورد واجب تعالی به همین شکل است؛ چرا  مو
،  1375  ، وردیرد )سهرری و شهودی دابه تمام ما سوی الله علم حضولذا نسبت    اضافۀ اشراقیه دارد، 

 (. 153، ص 2ج
با انتساب علم    عنایه ال بانکار علم    شیخ اشراق  نفی  نورالانوار )واجب )نظریه مشاء( و  به  حصولی 

 ی (. فاعلیت بالرضا یعن153، ص  2، ج1375اشراق،  )شیخ    دشوتعالی( به فاعلیت بالرضا، معتقد می
تفصی حقعلم  کلی  خویش  افعال  به  او  تعالی  فعل  عین  برمی  به شماره  بدون  ود؛  واجب  که  ه طوری 

 (. 128-137کند )همان صا ایجاد میدات روجود بر ذات، مقصد زائ
 (.  489، ص1، ج1375« )سهروردی، »کان علمه حضوریا اشراقیا لا بصورة فی ذاته
ن چنین اقی و به نحو حضوری است و چواضافۀ اشر   از آنجا که علم واجب به مخلوقات از طریق

است از میان برود و  وم خدمعلای که  شیء  ذات او نیست، پس هرگاه مثلاً ی در  ت صور  ه واسطهعلمی ب
چنان که مثلًا  آید،  ین برقرار شده است، باطل شود، تغییری در ذات واجب لازم نماضافۀ اشراقی که با آ

انسان اس آنچه در سمت راست  تغییبه سمت چ  تاگر  این  انسان منتقل شود،  نه  ر در اضافه اسپ  ت 
 (.488، ص1375انسان )سهروردی،  ر ذاتدییر تغ

 هی به جزئیات معتقد است: اق در بحث علم ال خ اشرشی  بنابراین
است از حضور ذوات آنها نزد  عبارت    های قدیم )اعم از مجرد و مادی(علم خداوند به معلول   -  1

 واجب.  
خداوند  نزد    اآنه  ور ذواتسطه حض، به وا وجودشانهای حادث در زمان  ول او به معل  لکن علم  -2
 است. 
ی قدیم است که  ها های آنها در معلول سطه حصول صورت به وان،  ل از وجودشاعلم الهی قب  -  3

 نزد واجب حاضرند.  

 بررسی و نقد دیدگاه سهروردی 

قوت ید و  امتیازها  دارای  چه  اگر  سهروری  همچدگاه  نوهایی  مرتفع  در  ن  تغییر  و  تجدد  مشکل  مودن 
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  ست:ر ااشکالات زی  ودن علم الهی است، ولی دارایری نموۀ حضبه وسیلزئیات، آن هم ج

یه شیخ اشراق مخالف با علم عنایی الهی:  -1  نظر

ن شکی  است.  خداوند  عنایی  علم  مخالف  اشراق  شیخ  عالِم  ینظریه  اشیاء  جمیع  به  خداوند  که  ست 
ن جاست و چون علم وا  اناز کثرات موجود شد   یست که پسب، علمی  باشد، پس  نه  اما    یست.فعالی 

مورد غفلت قرار گرفته است. دیدگاه شیخ   -اشراقشیخ   ریهدر نظ-شیاء ثبات علم واجب قبل از وجود اا
از پیدایش    اشراق چون بر محور حضور معلوم نزد عالم تأکید دارد،  از همین روی برای علم خدا قبل 

 .  شدکار با ده تا علمی دروز معلومی موجود نش؛ زیرا هنینی ندارد یموجودات تب

 : حاضر نبودن مادیات در علم الهی -2

پیدا کند؛ چرا که هیچگاه مادی    تواند به مادیات علم اجب نمیوم نزد عالم؛ پس ور معلحضوعلم یعنی  
جه،  و در نتی ادی هستندماضر باشد؛ زیرا واجب مجرد بوده و موجودات مادی نیز ح تواند نزد مجرد نمی

نزد خداونحضور عینی موجو تنها  دات   طباطبایی درجودات مجرد صحیح است. علامه  رد موودر مد 
 فرماید:ه مین بارای

اقل  ع های تعالی پذیرفتنی نیست، چون همانگونه که در بحث »قول به حضور امور مادی نزد واجب
 (.  291ص ی، بی تا، )طباطبای «و معقول تبیین شده، مادیت با حضور ناسازگار است

یهناسازگ  -3  ق الهی: م ساب لبا عاشراق  شیخ اری نظر

ان  ول امک علول باشد، چگونه این علم بدون وجود معلجود من وری واجب، عیدر صورتی که علم حضو
مین مسئله خود نقصی در تبیین علم الهی در  هدارد؟ در علم حضوری، معلول و علم عینیت دارند و  

ز خلقت، بدون  قبل ا  شیاءجب به ااثبات علم وا   در نظریه سهروردی،   . در واقعاشراق است   نظریه شیخ
ا دلیل  و  امسئست. دشواری  اثبات  اله،  نه پس  است  پیدایش مخلوقات  قبل  الهی  اگر  ثبات علم  آن.  ز 

شد، پس خداوند قبل از خلقت عالم، هیچگونه علمی به  ا جهان مسبوق به علم خدا، قبل از آفرینش نب
نداشتههج در    ان  میاست.  صورت  گاین  هستی  توان  نظام  از  بالغ  تحکم  از وجودفت  قبل  واجب  ه 

 شود.  واجب به عالَم انکار مینائی م عته است و عل خلقت، ساقط گش

 الهی به نفوس آسمانی: وابستگی علم  -4

امور گذشت به  آگاه  هسهروردی علم خدا  از طریق  را  آینده عالم  به صورت و  نفوی  در  آسمانی   س های 
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هد شد،  م خدا به این امور حصولی خواف( عل لت: اوارد اسدو ایراد    گاهکند، اما بر این دیدوجیه می ت
گوید و نه به خود امور گذشته  سخن می   صورت امور گذشته و آیندهدی نیز از علم خدا به سهرورکه  چرا 

های امور . صورت 2  ود دارند؛ج. نفوس آسمانی و1ن ادعا ناچار دارای سه مقدمه است:  یو آینده. ب( ا
ور گذشته و  به املم  طه خدا در ع توانند واس. این نفوس می3؛  دارند  قرارفوس استینده در این نگذشته و آ

علم    رسه مقدمه که این نیز خود محل بحث است، باز هم خدا دآینده باشند؛ اما بر فرض پذیرش هر  
 د شد.  مانی خواهه نفوس آسبخود به امور گذشته و آینده، وابسته و نیازمند 

 وقات: ه مخلبخدا احتیاج ی دن علم، یعناضافه بو  -5

رنمی خداوند  علم  مقوله  توان  از  دااضاا  ندارفه  استقلالی  )اشراقی(  اضافه  که  چرا  هنست،  مچنین  د؛ 
طرف   دو  وجود  به  نسبت  وجود،  جهت  از  چون  میااضافه  لازم  همین  برای  است،  متأخر  آید ضافه 

 زمند باشد.  لوقات نیا اتش به مخفخداوند در ص

 ین متالهلصدرااز نظر جزئیات جب به علم وا

به تفصیلی واجب  م  مسئله علم  در  نمی  ذات،   قام ماعدا  یافت  از حکما  بسیاری  زیرادر سخنان    شود؛ 
ما به  الهی  علم  درباره  ملاصدرا  از  قبل  حکمای  که ددیدگاه  طوری  به  بوده،  مواجه  مشکلاتی  با  یات 

خیل بوده؛ ولی  مدی دآاکارر این نعوامل زیادی دکرده است.  لقاء میسفه( را ان علم )فلیناکارآمدی ا
حکمای    بینی فلسفی در آن عصر بوده است؛ چرا که سیستمجهان  ستمآن، ضعف سی  ترین عاملمهم

 دیده بود و شکی نیست که ماهیت در تفسیر قوانین عالمِ رقبل از صدرا بر پایه ماهیت و احکام آن بنا گ
وف، یعنی  له، هر دو فیلسن مسئی بت ابه صعو  با اعتراف درا  ملاص ی نداشته است.  دان توفیقوجود، چن

این مسئله ناتوان دیده و پیدا   ش نسبت به حلوتش و شیخ اشراق را با کثرت ریاضتم ذکااتمسینا را با ابن 
،  المتالهینکند )صدریرا با دستیابی به تمام حکمت حقه الهی، یکی قلمداد م  کردن جواب این مسئله

 (.  90صبی تا، 

 ذات   مرتبه  ت دره جزئیاعلم واجب ب ف(ال

مشکل  حل  توفیق  ب  ملاصدرا  الهی  جعلم  کسا  زئیاته  نصیب  و  خداوند  جانب  از  هدایت  تنها  نی  را 
( »هذا من 135، ص1، ج1981المتالهین،  رداند که مراتب کمالات انسانی را طی کرده باشد )صدی م

 ن(.  )هما «حکمةعلما و الله من لدنه ه إلا علی من آتاه صعب إدراکالتی یست ةالغوامض الإلهی
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همین   از  بر پایه اصالت الوجود است؛  -ره مبذول داشتهین بار اکه ایشان د  با دقتی-نظریه ملاصدرا  
   روی نظریه ملاصدرا با چند مورد ناسازگار است:

 اول: با علم حصولی واجب.  
 است.  ت ناهمگونیدوم: با مبنای اصالت ماه

 ات ناسازش است.  موجود باینمبنای تلوجود نیز با سوم: در حیطه اصالت ا
ملاص  ادیدگاه  اصالت  رلوجدرا  می ودی  تبیین  وجوا  حقیقت  با  که  زکند  باشد؛  توام  حقیقت د  یرا 

مر تمام  و  مراتب است  بالاترین  دارای  به شکل  ا وجود  اعلی  مرتبه  آن  در  بدون ضرورت کثرت  آن  تب 
کشف تفصیلی و عین    هلی کو اجما  علمی است بسیطر ملاصدرا این علم  ند. در نظحضور دار  ناحس

لحقیقة کل الاشیاء ر ذات باری. ایشان این گونه علم را با »بسیط اائد به زعالی است، نعین ذات باری ت
 کند.  و لیس بشیء منها« اثبات می

بته  لحقیقة و دیگر وجود ربطی؛ الده بسیط اعنظریه صدرالمتألهین بر دو پایه بنا شده است، اول قا
پای دو  نوهر  از  اآوریه  اینهای  است.  بوده  فلسفه  در  پای  یشان  مع ابتد  یم، عظ  ۀدو  ارتباط  با  لول ا  را  ها 

رفی دیگر بساطت و  طوجود ربطی معلولات را به شکل جدیدی بیان کرده و از واجب سامان بخشیده و 
 د.  بخشین میاشمولیت واجب را نسبت به اشیاء سام

الح قاعده »بسیط  پایه  تاء«، وا قیقة کل الاشیبر  ترکیب مبرا  الی کعجب  انحای  از جمیع  و  و دور  ه 
ت حق تعالی گردد و از آنجا که  آنکه موجب کثرت و ترکب آن ذابی  یع جهات« است،من جمیط  »بس

ح جز  چیزی  علم،  خوی ضحقیقت  ذات  مقام  در  تعالی  واجب  نیست،  مجرد  نزد  مجرد  به شور   ،
هممخلو با  نسبتقات  و  روابط  نظام ها  ه  حاو  میانهای  و  علم    ا آنه  کم  ابسط  علمی  )همان(؛  دارد 

همااج که  کمالی  تفن  به  شف  است،  بسیط  واحد  علم  اجمالی،  علم  است.  عین صیلی  در  که  طوری 
 فرماید:این مورد ملاصدرا می بساطت خود، منشأ علم تفصیلی است؛ در

تِ  ق معلولا ، علت تحق اوستدارد. علم باری که عین ذات    دات احاطهو»علم الهی بر تمام موج 
تو همه  اجب  الوجود  واجب  است.  در    یاءش اعالی  سابفضارا  وجود  ی  بر  به می  اشیاءق  هم  شناسد؛ 

 (.59ص ،1389الی و هم به صورت علم تفصیلی« )صدرالمتالهین، صورت علم اجم

ت، به ابعاد( و دور از ترکیب اسام  یط )از تمسصدرالمتألهین معتقد است خداوند دارای وجودی ب
بر تمام موجودات  و بس   توحد  در عین  طوری که  بود؛ در غیر   خواهددی  وجو  و اعیاناطت، مشتمل 

ز وجود و  اشود که ذات باری تعالی از وجود امری و عدم امر دیگری مرکب شده و این صورت، لازم می
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رکیبی از  طلق نخواهد بود، چرا که تط مجودی، بسیوعدم، تحصل یافته باشد؛ در این صورت چنین م
ایجابسلب   ه  ، است  و  بپس  از وجود  تعایچگونه کمال وجودی    د شد؛ چرا که نخواهلب  لی ساری 

یر  غای  باشد و با شیءنهایت است که در منتهای شدت و قوت می واجب حقیقتی محض و وجودی بی
 (. 205، ص1375شود )صدرالمتالهین، از وجود ترکیب نمی 

ت نهایتهایت است که دنقیقت محض و وجودی بی عالی حواجب  با  می  و قوت   شدت  ر  باشد و 
ن(. وجود او تمام و کمال در هر وجودی است و به داشتن هر  هماد )ردگی جود مرکب نمچیزی غیر از و

 مرتبه و کمال، اولی است.   نمرتبه و کمالی، از خود چیزی نسبت به آ
الحق  بسیط  قاعده  اساس  عل واجب    قه، ی بر  ذا عین  و  است  خود  ذات  به  اشیاس م  کل  او  ت ت 

بنا270، ص 6، ج 1981هین،  ل لمتا )صدرا  قاعد (، همچنین  این  نحو حق  رت  حض ه،  بر  به  اشیاء  تمامیت 
شند. در این تفسیر، حق اب تعالی می اعلا را دارا است، پس ممکنات فانی در سلطنت عظمی و قهر اتم حق 

تا،   ن، بیی تاله )صدرالم ز شئون اویند  حاضرند و مانند شأنی ا زد او  د در ن خو   ا با خود اشیاء معیت دارد. آنه
قاع 109ص  این  اساس  بر  تفص (.  علم  »علم ند  داو خ   یلی ده،  را  ایشان  خلقت  قبل  متغیر  موجودات  به 

خد علم  الحقیقه  بسیط  قاعده  کند.  تبیین  پیشین«  علم ا تفصیلی  موجودات  همه  به  ذات  مقام  در  را  وند 
 (. 114، ص6، ج 1981  تالهین، ا است )صدرالم ل کاشف از تفاصیل ماسو عین حا که در ند ا د اجمالی می 

 الحقیقه:  بر اساس قاعده بسیط
 بسیط است نه مرکب.  اجمالی و ، علم ل:وا

 دوم: نسبت به موجودات علم تفصیلی است.  
 ست نه ماهیت اشیاء.  اسوم: متعلق علم، وجود اشیاء 

 باشد.  میفصیلی صورت تبه  چهارم: حتی قبل از وجود ممکنات 
 ت.  بر ذا  زائداست نه ب تبه ذات واجپنجم: در مر

 لی است.  ششم: از کمالات واجب تعا
سفه خود از نوعی ربط رونمایی کرد که حکمای پیشین تفطن به آن نداشته صدرا در فلن ملایچنهم

ه امور مادی واجب بل علم مشک  ده بودند. با تحلیلی که ایشان از وجود ربطی داشتند،رای نب و از آن بهره 
لق  تع  ط ورب ین  یات متغیر عشکل که وقتی امور مادی و جزئبدین    ابد.ییش میمتغیر نیز گشاو جزئی و  

به علت خویش باشند و جز این وابستگی و تعلق محض، هویت دیگری نداشته باشند، عین حضور نزد  
لطمه  تعل آنها  در  تغییر  و  بود  خواهند  خود  به  حقیقی  جز زن نمیآنها    ضورحای  چیزی  نیز  علم  و  د 
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ه آنهاست  ل بمتصه  د کدانای میهن مادیات را توسط انوار علمیور ایض ین حالمتألهضور نیست. صدرح
 (. 104دهد )همان، صو در حقیقت تمام ماهیت آنها را تشکیل می

و عین  ممکنات  مجموعه  حقاوقتی  ذات  نزد  حضور  و  نمیابستگی  تفاوتی  درند،  که  چه    کند 
از  مرحله باشندای  قرار داشته  ای؛ بدین معنا کهستی  یا  این صورت دم محضیات ع ئن جزه  در  اند که 

نیستند  چ بهره عل   علقمت که  یزی  یا  شوند؛  واجب  بهره م  همین  حد  در  که  دارند  هستی  از  که  ای  اند 
 ی دارند.ت وابستگی و حضور نزد صاحب هس

مرتبه هر  در  امکانی  موجودات  تمام  کاز    بنابراین  باشنوجود  اشراقه  حضوری  به علم  معلوم  د،  ی، 
نیت دو طرف رابط و  عی  عنیی  اتیستند. ربط ذل به ذات و عین ربط به ذات همجعو  ا زیر  اند؛حقذات  

 گیرد.  این حضور، جمله ثابتات کائنات را در بر می
  ان نحو هم  ، شود، زیرا علم به هر چیزطریق علم به علت حاصل نمی  زهمچنین علم به معلول جز ا

آن    وجودی موجودیت  و  است  ذا آن  به  ربط  اسعین  حق  بت  ملاحظه  ابراینت،  با  تنها  آن  ادراک  ن 
 (.46کن است )صدرالمتالهین، بی تا، صمم  حق اته ذاش بابستگیو

کند که این اولویت به  اشیاء بیان می به گزارش حکیم زنوزی، ملاصدرا اولویتی در باب علم الهی به 
علم   بودن  و  جامد.  انمی  لهیاذاتی  مبدأ  کتاب  در  ذاتایشان  چون  تعا  معاد،  رحق  ج  ا لی  میع  به 

آنکه او  حاصل از موجودات در اذهان تقدم دارد، بیور ه صب سبتپس ذات او نداند، موجودات عالِم می
ا بودن  معلوم  زیرا  گوییم؛  موجودات  به  عالم  صورت شرا  وسیله  به  و  یاء  است  عرض  به  معلومیت  ها، 

ت که علم  ن نیسیدر ات. شکی  ر ذات خودش اس ود معلومیت ذات باری بخاطر خها به  آن  تمعلومی
شود، اولی است از آنچه شیء به وسیله آن بالعرض  وم می معلات  لذبا  یله آن چیزیوسنامیدن آنچه به  

 (.432، ص1397گردد )زنوزی، معلوم 
ند که واجب  دامی  واحدی  یقتقر کتاب عرشیه، علم خداوند به همه اشیاء را حایشان د  همچنین

 دارد.   ز علم یمه چدش به ه لم بسیط و واحتعالی با ع 
نسبت به همه موجودات، اعم از مادیات   باشد را می  جوداتمو لت تامه همهایشان ذات واجب که ع 

بت هر چیز به ذات او هرچند فعلیت محض باشد،  سداند نه امکانی. نو مفارقات یک نسبت ایجابی می
 وجوب دارد.   ضرورت وزمانی  دثامانند حو

 ه فعل بر مرتئیات دبه جز  ب تعالیعلم واج

 اند، چرا که بدون واسطه و یا بااجب تعالی بوده ذات و ول  خارجی، معل   از نظر ملاصدرا همه موجودات 
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می  منتهی  وی  به  واسطه  ب یک  ربط  عین  معلول  آن   ه گردند.  به  که  هستند  رابط  موجودات  و  است  علت 
احاطه دارد و هیچ آنها    ر تقل ب جود مس اضر هستند و و تمام ذاتشان نزد او ح د و با  ان بسته وا   موجود مستقل 

ت؛ بنابراین واجب تعالی به موجودات دیگر در مرتبه وجود آنها علم نیس   آنها   ی و ن واجب تعال حجابی میا 
از علم پس و   دهد ه فعل حق است و علم فعلی واجب تعالی را تشکیل می ب حضوری دارد. این علم در مرت 

ت د واجب، چیزی جز فاعل ایجا  نیز عل اشیاء است، از همان جهت  که فا  ی ز جهت عالی ا یت نیست. حق 
یرا علم واجب عین فعلش است و فعل او عین علم واجب اوست و این علم فعلی و ت؛ ز ا اس ه آن  عالم به 

 .( 122، ص انم لی به کلیه اشیاست که هم مرتبه با ایجاد آنها است )ها علم تفصیلی واجب تع

عدد  ند، لکن معتقد است به جهت تدامی  طو بسیذاتی    خداوند را علمملاصدرا در عین اینکه علم  
داوند را دارای مراتب دانست. از نظر صدرا این مراتب به علم عنایی،  توان علم خمیعالی  ق ت اهر حمظ

 (.124ص  شود )صدرالمتالهین، بی تا، لم، دفتر و وجود تقسیم میققضا، قدر، لوح، 
جه ت و جزئیات نیز با مشکل موامادیا   هاجب بعلم و  لهین در توجیهاه بزرگان قبل از صدرالمتأدگدی

پذیرند، در اوند را به اشیاء حصولی دانسته و علم حصولی حسی را نمیکه علم خد  سانیک  .تبوده اس
  مانند  ل کسانیمین دلیه  هاند. بنتیجه داشتهجزئیات و مادیات متغیر، تلاشی بی  کیفیت علم خداوند به

تفاده  فه اسلاسفیر فرای تک ئیات بانکار علم الهی به جزباب و    ر اینسفه د ناکارآمدی فلا  غزالی از حربه
 (.294، ص1382نموده است )غزالی، 

م  اشکال  بدون  امری  را  جزئیات  به  خداوند  علم  ابتدا  تعالی ی ملاصدرا  واجب  که  آنجایی  از  داند؛ 
علت   همان   خود که لذا به وجود    داند. جمیع ممکنات می م وجود  سبب تا   پس   وجودش عین ذات اوست، 

ه همان علم، به جمیع موجودات نیز علم داشته وسیل به    د بای ز همین روی  منشاء وجود است علم دارد، ا و  
ه گفتۀ مشائین، این حیثیت به تنهایی معلول نیست. بباشد؛ نه صرف ماهیت آنها، بدون وجود آنها؛ زیرا  

در ذات عالم؛ پس   ماهیات   حصول   نه به  گردد حاصل می   س وجودات خارجیه آنها ت به نف معلولا   به   علم 
با آنها. از این بیان حضو   ، بهت ودا به جمیع موج علم واجب   ر آنها خواهد بود نه به حصول صور مطابق 

 (.104جمیع علی وجه جزئی است )صدرالمتالهین، بی تا، ص   شود که واجب، عالم به معلوم می 
د، چرا که ماهیات تنها علم  دانمینپذیر  امکانوسیله ماهیات  اشیاء خارجیه را به    به نفس  شان علمای

تش را  نفس    هند، دمی   کیلحصولی  و  هستند  ماهیات  همان  است،  معلوم  بذات  آنچه  اینکه  ضمن 
می بالعرض  معلوم  خارجی  موجودات شباموجودات  نفس  به  خداوند  علم  دنبال  به  ما  آنکه  حال    ند؛ 

نه  رجیه هسخا بتیم  افزون  آنها؛  این، جایگاهماهیات  ما  م و عل   ماهیت  ر  هیت در ذهن است و طبق  به 
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هنی تصویر کنیم که آن ماهیات در آن ذهن حاضر شوند، حال آنکه  ب، ذواج  یبرا رتسمه باید  صور م
   .این نقص بر خدای باری تعالی است

ربوب  ذات  برای  ماهیات  به  علم  وقتی  صدرایی،  نظام  قم  یدر  مطرح  لمداد شستحیل  سؤال  این  د. 
 گیرد؟ ه نحو از انحاء علم صورت میء به چاه اشیاوند بشود که علم خدمی 

جایشا من  علی واب  که  می دهند  صورت  عینی  شهودی  کشف  نحو  به  ربوبی  به  م  واجب  و  گیرد 
 تغیر هستند، علم دارد.  مجزئیات از آن جهت که جزئی و 

این است  وارد  که  دیگری  تغیی  متغیره   جزئیات  که  اشکال  در حال  لحظه  دگرگونی ههر  و  و ر    ستند 
به این موجودات باید لحظه به  علم  پس    ،رددلحظه حاصل گجزئیات اگر بخواهد لحظه به  ه این  بعلم  

غییر علم واجب، باید ذات واجب  تلحظه تغییر کند و از آنجایی که علم از صفات ذاتی واجب است، با  
 آید.  ص به شمار می. این خود نوعی از نقحال استر ذات مد بنیز تغییر کند و انقلا

داند. زیرا اگر چه موجودات به  نمی  الهی  علمث تغییر در  خ، تغییر در موجودات را باعدر پاس  ایشان
درج بالاترین  که  تامه  علت  به  نسبت  ولی  متغیرند،  خود  ذوات  هستند   هحسب  اندازه  یک  در  است، 

 (. 107)صدرالمتالهین، بی تا، ص
وجود  تألهینصدرالم از  که  تحلیلی  دا  با  صورت  مشک اندده رابط  و  ل ،  و  علم  مادی  امور  به  اجب 

کنند و مخلوقات عین حضور نزد  و تعلق محض، به علت خویش، حل می ن ربطعی متغیر را با جزئیات 
دی  ایت دیگری ندارند. ملاصدرا حضور این مادیات را نزد مبوعلت حقیقی خود خواهند بود و هیچ ه

تو علمیهخود  انوار  می سط  کای  متصداند  آنه ه  به  و  ل  حقاست  تمایدر  تشکیل  م  قت  را  آنها  ماهیت 
 ( 164، ص6، ج 1981ین، الههد )صدرالمتدمی 

این است که چون   انسان  افعال  استقبالی و  به ممکنات  اجب  ونظر ملاصدرا در مورد علم واجب 
  این حوادث رد. بنابرواجب تعالی راه ندا در ساحت    همنزه از زمان و مکان است، لذا گذشته، حال و آیند

گاه   ری بهحضو وند به علمند، پس خدا تعالی مساوی هست د واجب ز انی نی و زمماد تمام حوادث عالم آ
 (128است )صدرالمتالهین، بی تا، ص

اعده »بسیط ه ماسوا در مرتبه ذات، قبل از ایجاد از قبتوان در حل علم واجب  از نظر ملاصدرا می
از قاعده »وجود رابط«   ایجاد  زبعد او در    (248، ص6، ج1981ین،  الاشیاء« )صدرالمتاله  لحقیقه کلا

از نظر این حکیم الهی، علم خداوند، ذاتی اوست، چرا که که حق تعالی   گرفت. ره ( به104ن، ص)هما
باری و  است  اشیاء  تمام  انکشاف    منشاء  با  اشیاء  بر جمیع  به خود،  علم  به مجرد  گا   وتعالی  آ ه  ظهور 
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از همین طرمی  به جز یق، عشود. خداوند  و لم  اشیازممتغیر    امور  ئیات  زیرا جمیع  دارد؛  و  انی  ء کلیه 
فائئیهجز اشیاء    ض،  باری که سبب  این علم جزئی و شهودی است و علم  او مبدأ همه است؛  او و  از 

  آید.باشد. بنابراین هیچ تغییری در علم حق پیش نمییماست، تابع مسبب ن

یا 5 یه. ارز  ملاصدرا  بی نظر

 یلی لم تفصا عاطت الهی ب. تضاد بس1

ک ه این مطلب  یان صدرالمتألهین و پیروان وی بب  رد شود که وجود بسیط، علم و کشف نسبت به  ید میتأ
ارمغان می به  برای خداوند متعال  را  از  تمام جزئیات  الوجود در عین بساطت  اآورد؛  ین منظر، واجب 

آینه مانند  که  امحض،  است  وی  هست  موجودات  همه  صور  آن  ذلذا    در  به  عل علم  به  ات،  مام  تم 
ما آیا لحاظ این صور با بساطت محض ذات  ا(؛  56، ص1372زواری،  دات را به همراه دارد )سبجومو

قابل جمع است؟ در این جا برخی    های فراوان با بساطت محض الهیالهی سازگار است؟ آیا صورت 
شرط«    بهحو لا ن به » د، اما عتبار کر سیط ا همه موجودات را در آن مقام بان ماهیت وتاند که میبر آن شده
 (.  311ص ، 11، ج1377)مطهری، 

پذیر سد اگر معلومات به صورت متمایز و تفصیلی حاضر نباشند، علم تفصیلی توجیه رر میظن  به
ه تا زمانی این است ک  کل اعتبار ماهیات، بیشتر یک فرض ذهنی است؛ اما مسئلهشنخواهد بود و این  

  رضی های فقالب  و اعتبارات، تنها حدود و  اتانتزاع   ، اینه باشدحاصل نشدشخصی  که هیچ تمایز و ت
 کند.  ه از جزئیات در متن واقع حکایت نمیکاست 

 . قاعده بسیط الحقیقه و ماهیت داشتن خدا 2

ا این بیان، این اشکال  ا دارد. بوب تعالی در مقام ذات، علم تفصیلی به ماسنمود که واج  تملاصدرا ثاب
ماهیت   ت ن صورای  د باشند، دردر مرتبه اعلای وجود، موجو   اشیاء  م ر تماکه اگ  کندن خطور می به ذه

بیان    هآنها در اعلی المراتب به وجود واجب متکی هستند، بنابراین واجب دارای ماهیت خواهد بود. ب 
وا  برای  ماهیت  داشتن  و  ندارد  ماهیت  واجب  نق جدیگر،  نوعی  داشتن، ب  ماهیت  که  چرا  است؛  ص 

م و  صفت  است معلولامکنات  ن  ت  می  یزوخود  واجب  بر  ول نقص  قاعده  باشد؛  با  الحبسیی  یقه،  قط 
 باشد و این بدیهی البطلان است.  واجب دارای ماهیت می
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 . لحاظ حیث فقدان در واجب  3
در ذات خداوند، یا    ام ماهیاتمکه بر اساس »قاعده بسیط الحقیقه« و حضور ت  ر این استگاشکال دی

یگر دصورت  ین  ند، که در اد را به مبدأ فیض از دست دهیاز خونود و  قدان خماهیات حیث ف  باید این
می واجب  به  تبدیل  ممکنات  این  واقع  در  و  باشند  نداشته  واجب،  ماهیت  ذات  در  اینکه  یا  و  گردند 

نیز نقص بر واجب و محال است  د که این  د یثیت ماهوی که فقدان و نقصان به همراه دارد، لحاظ گر ح
 ن است.  اه ایشظریلبته خلاف نو شیئیتی قبول نکند که ا یت، خارجتماهی  برایینکه اصلاویا ا

شک4 به  معلوم  تا  است  معلوم  با  نسبت  و  اضافه  به  منوط  علم  بودنِ  علم  ملاصدرا،  نظریه  در    ل . 
و    ت، تعین و تقرر معلوم است قف بر ثبووتثبیت شده و متشخص لحاظ شود، از این رو تحقق علم مت

شد، وقت چنین  از  عرتبی  تأخر    ی  حاصللم  تامی  معلوم  یعنی  حاصل  شود؛  نیز  ع ردد،  نگ  معلوم  لم 
   تواند تحقق داشته باشد.گردد، پس علم برای باری تعالی، قبل از ایجاد معلوم نمیحاصل نمی

یه سهروردی و ملاصدرا   مقایسه نظر

 ایجاد:  علم الهی قبل از -1

»بسیط  ص ملا قاعده  وسیله  به  »علدرا  پیشیالحقیقه«،  وا م  تجن«  را  قاعده ب  وسیله  به  و  کرده    رسیم 
ب را به خوبی ترسیم نموده است. از نظر این حکیم، علم خداوند،  پسین« واج  »علم،  «ی»وجود ربط

تعا به خود، بر جمیع اشیلذاتی اوست. چرا که حق  به مجرد علم  بر وای مبدأ کل اشیاست و   صفء، 
میا آگاه  ظهور  و  توان  شود. نکشاف  درملاصدرا  ب  هنظری  سته  قبخود  موجودات  به  الهی  علم  از رای  ل 

کند. چون علم خدا مجرد است، پس به مخلوقات در مرتبه ذات علم دارد؛  هی ترسیم  ا جایگهم    ایجاد
حضور   دشخو، برای  ت به ذات خود علم دارد، زیرا ذاتش که مجرد از ماده اس  ، زیرا هر موجود مجردی 
 ماده و قوه عالی وجودی منزه و مجرد از  واجب ت  و چونء است  ر شیء برای شیدارد و علم همان حضو

بهاست ع  ،  از وحدت حقه  ذات خود  دارد،  بساطت  و  تعالی صرافت  از طرفی چون واجب  و  دارد  لم 
هیچ و  است  تعال  برخوردار  باری  رو،  این  از  ندارد.  راه  او  در  عدمی  و  ک  ینقصان  نظام  لاماتمام  ت 

 ردین کمالات  چون ذاتش صرف و بسیط است، اارد و  دخود    تر درتر و شریفاملآفرینش را به طور ک
تمایز این علم، علمی است که در عین تفصیلی بودن، مجمل و در عین مجمل بودن، به نحو م  وات اذ

کنند؛ این در  م می سیترانی را  مشان از همین راه، علم واجب به جزئیات و امور متغیر زیمفصل است. ا
ترسیمی    هگون   هیچ  ل از وجود، لم »پسین« الهی به اشیاء قببرای ع   شراق، شیخ ا  ت که در نظریهحالی اس
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میو شکل  الهی  علم  آنها،  ایجاد  با  تنها  و  نداشته  علجود  در  مسئله  اهمیت  به  توجه  با  سابق    م گیرد. 
 شود. وارد می قصن راق نیزشالهی، یعنی قبل از وجود اشیاء، در مبنای شیخ ا

 د: یجای بعد از اعلم اله -2

ایش  گاهدید حضورخ  الهی  علم  که  است  این  درشراق  و  بوده  علوا   ی  ممکنات  قع  وجود  عین  الهی  م 
شود. در واقع  شن میوت به خداوند به وسیله »اضافه اشراقیه« راست. کیفیت حضور ما سوی الله نسب

  )اعم   ی قدیمهاد به معلول کرد و آن اینکه: علم خداونه  ص جمله خلا  توان نظر شیخ اشراق را در چندمی 
های حادث در  او به معلول   ب، پس علمجد وا نز  ا ر ذوات آنهد و مادی( عبارت است از حضواز مجر

 زمان وجودشان، به واسطه حضور ذوات آنها نزد خداوند است.  

حضوری    قوت   هنقط را  الهی  علم  که  است  این  اشراق  شیخ  پنداشت،  و  د  پنداری منظریه  همین 
تجدد د  اشکالات  را  تغییر  مرر جزئیو  محتاج صوفع میت ات  را  الهی  و علم  نکند  مرتسمه    و اند  دیمر 

ز به  یخ اشراق توانسته به وسیله علم نفس به افعال خود که اضافه اشراقیه است، علم خداوند را ناینکه شی
 معالیل خود به وسیله اضافه اشراقی درست کند.  

ط به واجب هستند و  عین رب   اشیاء تمام    کند کهبات می ا با نظریه »وجود ربطی« اثدرص ین ملاچنمه
ی از واجب هستند و از طرفی چون در واجب هیچگونه ترکبی لی و شئون ج که تبل  ، اتی ندارنداز خود ذ

  بر تمام  ی در او راه نداشته باشد، در عین وحدت و بساطت مشتملب راه ندارد، هر موجودی که هیچ ترک
افه  اشیاء اولی و مقدم است. »اضمالات  کتمام  او بر  کمالات واجب    اء و اعیان وجودیه است؛ پسشیا

 وجود ربطی« یک طرفه که توسط ملاصدرا معرفی شد، مؤثر است.  ل نظریه »متکا بر «اشراقی
ب  -3 علم  انکار  با  اشراق  اناشیخ  نفی  و  مشاء(  )نظریه  نورا لعنایه  به  حصولی  علم  نوار  لاتساب 

بالرضا    جبوا ) فاعلیت  به  می تعالی(  اشود  معتقد  ص  2ج،  1375  شراق، )شیخ  فاعلیت  153،   .)
خویش را عین فعل او به شمار آوردن؛ به طوری که واجب بدون   به افعال قلی حصی فتیعنی علم  بالرضا 

 (. 128-137ایجاد کند )همان، صص قصد زائد بر ذات، موجودات را 
د، هائه دجاد اروند قبل از ایته تبیین صحیحی از علم خدا نسواشراق نتاچنانچه مشهود است شیخ  

ندارد و علم عین معلوم است در حالی لوم معنا  عبر مم  ل عشان، تقدم  که اساساً در علم حضوری ای  چرا 
دارد.   علم  اشیاء  به  اشیاء،  ایجاد  از  قبل  حق  ذات  خارجی، و که  موجودات  همه  ملاصدرا  نظر  از  لی 

اقد ذات  ت  سمعلول  بی  لیعاواجب  و  با یکبوده  یا  او    واسطه  به  معد گرمیمنتهی  واسطه  عین ند.  لول 
اند و ی هستند که به آن موجود مستقل وابستهدهای رابطوموج   قعا ووجودات در  ربط به علت است و م
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مستق وجود  محاط  و  دارد  حضور  او  نزد  آنها    لوجودشان  و  تعالی  واجب  میان  حجابی  هیچ  و  اویند 
بنابراین وجود   دارد.  یحضور  ها علممرتبه وجود آنتعالی به موجودات دیگر در  ب  اجبراین وانیست؛ بن

ت. این علم در مرتبه فعل حق است و علم فعلی واجب  به آنهاس  یتعالب  جا عین علم و  خارجی اشیاء
 د واجب، چیزی جز فاعلیت نیست. ادهد. علم پس از ایجتعالی را تشکیل می

 به جزئیات   هیالله علم ئدیدگاه برگزیده در مس

متوقف ته و  ابسرا و  نِ علملم بودش دارد، به شکلی که عوم خوی لبا مععمیقی  ه، علم رابطه  در نگاه فلاسف
می معلوم  )به  آملی،  دانند  ج1386جوادی  ص5،  حکما  237،  تمام  نزد  علم  بودن  اضافه«  »ذات   .)

با هیأتی که در ذاتش حاصل  رمشت بوده و معتقدند که عالم  پیدا م  باشود،  یمک  علوم، اضافه و نسبت 
)ابن سیی م مت  ( چرا 13، ص1404نا،  کند  بدون فرض  به علم  قول  آکه  برای  معقول  غمری  ا  ، نعلق  یر 

تعلیقه،   از علم  136، ص1395(؛ )غروی اصفهانی،  238است )مصباح  نزد بعضی سخن گفتن  و   )
پدر    بدون از  گفتن  سخن  که  بوده  مشکل  اندازه  همان  به  فرزبمعلوم  ج1372دینانی،  )  نددون   ،3  ،

  دنگیرق  قحند، علمی ت، پس تا معلوم ثبوت پیدا نک وم است لوت معلم، ثبپس شرط تحقق ع(.  429ص
 (.354، ص3، ج1981الهین، )صدرالمت

ت بدانیم، در این صورت رابطه ااما در صورتی که علم الهی را نوری مستقل از وجود یا عدم معلوم
ف  م، ریه نپندا فعلم و معلوم را ذات اضا ت  فراتر  وق هر معلوم وبلکه علم باری تعالی را  ومات ام معلماز 
بدا  نشده  یا  ای موجود شده  در  بعرت،  صو  ننیم؛  الهی  بیلم  تعلق  ه  نشده  و  معلوم حاصل شده  نهایت 

نسبت به هیچ امری دانست. میرزا مهدی اصفهانی با    دارد. در این مقام باید علم الهی را جاهل نبودن
نامند،  ا »نظام احسن« می و آن ر  کنند سیم می رای خداوند ترتنها علم به یک نظام را ب  فهسینکه فلاانقد  
گردد، چرا که این باعث حد زدن به علم خداوند  یک نظام واحد نمی  محدود به  دداونخ  ملفرماید: ع می 
علم  ت  یایت خصوص انهنهایت نظامات و بیکند که خداوند به بیاقتضا می  یگردد؛ اطلاق علم الهمی 

باشد و همین نشا بهیجاد ع اعلت    خداونددهد علم  ن می داشته  نهایت  بی  الم نیست، چرا که خداوند 
بلک   علم  ام ظن میدارد،  عالم  یک  ایجاد  به  رأی  اختیار،  و  اراده  با  خداوند  اصفهانی،  ه  )غروی  دهد 

 (139، ص1395
می  زا تعبیر  به »علم بلامعلوم«  مسئله  باین  به  نییعمعلوم  لاگردد. علم  ابداً  و  ازلًا  که  هیچ   علمی 

اعم  کل  چیزی  واز  عین حال  جزئیات  یات  در  اما  نیست،  مع  جاهل  هیچ  ندا   تنسب  میولبا  رد.  علمی 
نفی جهل    ی وجود معلومات یا عدم آنها هیچ نقشی در طرد جهل از خداوند ندارند. علم بلامعلوم یعن
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نسب و  اضافه  او  علم  اینکه  بدون  چیز،  اشتاز همه  با  که  ء  یای  این  بدون  و  باشد  ثبوتیداشته   معلومات 
چنیندباشن  داشته نامتن  .  حقیقتاً  که  است  وعلمی  بوده  معلوعهیچ  به    اهی  و  نوان  متعین  را  آن  مات 

توان علم الهی را  چ گاه نمییکنند؛ اما در صورتی که علم الهی اضافه به معلومات باشد، همحدود نمی
مع چون  پنداشت،  محلنامتناهی  معلود  دوومات  به  علم  ناگزیر  محدودهستند،  نیز  بود    خواهد  مات 

ا) جغروی  تا،  بی  در555ص 2صفهانی،  میرز  (.  امه  ا مکتب  نقصص دی  مخلوق    فهانی  علم  اصلی 
ترین نیست، بلکه اساسی  صرفاً محدود بودن در معلومات، یا حادث بودن علم، یا مواردی از این دست

صورتی که در  است.  »اضافه«  نظر    نقص  و  را صداز  خلق  بین  علم  جوهر  بئیان،  یکسان  و  خالق،  وده 
وجود از آن منزه است؛  و واجب ال  هست  وقلخدر صفات م   دانند کهعوارض و نقائصی میرا به    تفاوت 

ت در حقیقت نامحدود نشده، ادر صورتی که وقتی ماهیت علم ذات اضافه باشد، نه تنها توسعۀ معلوم
شدن   ما عالد؛ زیرگرد اضافه می حد و حصر و تعین به خداوندی وعشود، ن هبلکه هر معلومی به آن اضاف

اضب لحاظ  با  ملازم  چیزی  هر  نسبته  و  اسجدی   افه  همینتد  در  چنین    .  اصفهانی  میرزای  راستا 
 نویسد: می 

ه این بیان که: »ماهیات به وجود واجبی  ب »پس مشخص شد که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی،  
به اینکه    تشبیه   ا ست؛ ب تعال ا برای خداوند م د برای خودشان نیست، بلکه  جو و   که صورت    بدین موجودند،  

بدون اینکه وجود انسانی، وجود آن ماهیات باشد« یا    وانی است، ی و ح   تیا ب معدنی و ن   نفس، واجد ماهیات 
متعال  د این ماهیات باشد« آن طور که مسلک عرفا در علم خداون  ربه این بیان که ذات الهی مجلی و مظه 

ا   ت، اس  باطل  صدرالمتألهین  ملا مسلک  که  چرا  با ست؛  ت ذ حصر    زم  و  ماهیات  ات  به  آن  تعیین  و  قیید 
چن متناه  هیات ما   د است، هر  غیر غیر  تعیینات  به  متعین  الهی،  ذات  این صورت،  در  که  باشند؛ چرا  ی 

 (.31شود« )غروی اصفهانی، بی تا، ص بی شمار می   ت متناهی و محصور به اضافا 

 نویسد: می  ی دیگریدر جا
قا  طاللا تجعله م  ومحصورة لا ترفع حصر العلم  غیر اللیات االماه  ر متناهیة الی»فان الاضافات الغی

( »پس همانا حصر اضافات غیر متناهی به ماهیات بی شمار 40بی تا، صفاً« )غروی اصفهانی،  صر
 د«. کننماید و آن را مطلق و صرف نمیرا برطرف نمی ممحدودیت عل 

آنچه  ابنب ایر  تمطرح شد،  را بن اضافه است که  دنباعین و حد  این دیدگاه شدت و ورد. دآل می ه  ر 
به معنای این نیست که علم الهی همان علم مخلوقی توسعه یافته باشد تا  اوند  خد  در مورد علماشتداد  

آن   آید و  به دست  و نسبت علمی رععلمی شدید  باید اضافه  باشد، بلکه  از  لم خداوند    وند لم خداعا 
 .  تقی خداوند اسمان علم اطلاپیراست و این ه
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 ارد:در مورد علم الهی چند ویژگی د شتیا ندن پچنی
توان علم الهی را علم مطلق دانست و علم الهی علم  ست که میلم بلا معلوم ا ایه عر ستنها د .1

گ هیچ  یعنی  است،  نیستواطلاقی  اضافی  علم  و  ندارد  معلومی  هیچ  با  نسبتی  ،  ی )حلب  نه 
 (. 29ارف، صمع دروس 

علم    که  چرا علم مخلوق تنزیه بخشد،    را از  ق م خالاند علتوهست که می  تنها چنین ترسیمی .2
 ی اضافی است.  لاقی و علم مخلوقات علملم اطی عاله

ح .3 با  نسبتی  چون  نیست،  حادث  و  است  قدیم  که  است  علمی  علم  ندارد؛  داین  مادیات  وث 
 گردد.  می ادثکنات حمدوث مبرخلاف علم ذات اضافه که با ح

 .  تات اسمعلوم ای ازهر گونهاین علم سابق از   .4
 حدود به ثبوت معلوم نیست.  که م  چرا دود نبوده، در این علم است که علم الهی مح  .5
 گردد علم الهی اطلاقی و علم مخلوقات علم اضافی است.  مشخص می .6

نظام    دد و اشکالات به گراهی می ن نامت  امتناهی کنیم، در این صورت، علم خدا هم مات را ن واگر معل
ضافه  ای ای دارالهانی که علم  کند، چون تا زمل را حل نمیعا مشک داین م؛ اما  دگرد برطرف میفلسفی  

به   که  و مکشوفی  معلوم  بلکه هر  نشده،  نامحدود  معلومات، حقیقتاً  توسعه  با  تنها  نه  افزوده آباشد،  ن 
 یدی ملازم با بر هر چیز جدرا که عالم شدن  ؛ چگرددی مزوده  شود، حد و حصر و قید و تعینی به آن اف

ذات اضافه به اطلاق   علم  تنها   نه  ردن معلوماتجدیدی است؛ پس با نامحدود کنسبت    وضافه  لحاظ ا
(؛ بنابراین  31ک، صا گردد )غروی اصفهانی، هنشمار و نسبت علمی میرسد، بلکه محدود به بینمی

 تعین است. نه هر گو زدور ا علم الهی، علمی اطلاقی و به 

 گیری نتیجه
 :  دشومیگرفته نتیجه  مقاله از این

ی است که فلاسفه اسلامی با استفاده  اشناسخد  عضلات مباحثمسئله علم خدا به جزئیات، از م .1
قبل از خلقت، سبب تغییر در ذات   اند. علم به جزئیاتخود به این موضوع پرداخته  از مبانی فلسفی

می  ایالهی  موض شود.  ذون  که  امات  ع  معرض  در  باشالهی  متغیر  خدور  ذات  با  ناا د،    ر سازگاوند 
 است.  

موضوع .2 این  در  سهروردی  ار  حکیم  کیفیت کرده  ائهدیدگاهی  بر  اشراق  شیخ  تلاش  رغم  علی  اند. 
حضترسیم   و  اشراقی  اضافه  با  توانست  متغیرات،  به  الهی  مخلوقات  وعلم  به  الهی  علم  بودن  ری 

حل    هست را نتوان  ی علم سابق الههمچنان برای  له بردارد، اما  مسئی این  اراست  خود، گامی بزرگ در
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ز قاعده بسیط الحقیقه برای علم سابق الهی و  ده ااستفابا  آن ملاصدرا  بل قبولی ارائه دهد. پس از  قا
ترین نظریه را ارائه  الهی به متغیرات، کامل  وجود ربطی برای علم لاحق الهی توانست در مورد علم

امده دل  اد،  بودن  یل  به  اضافه  به ذات  الهی،  محدوومشکلاتی همچ  علم  الهیل دیت عن  ، سابق  م 
 .  ر شدم دچاعلوخر علم از منبودن علم الهی و تأ 

و  راه برون با معلول خود نداشته  رابطه اضافه  آمده، ترسیم علمی است که  پیش  از مشکلات  رفت 
شود و همین  نها نفی جهل می، تز واجب اصورت  رای حصول علم، محتاج ثبوت معلوم نباشد. در این  ب
ا از احکام  ند رخداو  که  زیده آن استگردد. ویژگی دیدگاه برگمی  خلوقاتمی از  ب تعالجاعث تنزیه وا ب

سازد. این  نمی  دارد، در این صورت بودن یا نبودن مخلوقات آسیبی به علم الهی واردمخلوقات منزه می
نیسعلم علمی است که قدیم است و حاد مادینسب، چون  تث  با حدوث  برتی  ندارد،  خلاف علم  ات 

   گردد.مکنات حادث میحدوث م که بااضافه  ذات
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 بع منا
، تهران: موسسه ماجرای فکر فلسفی در فلسفه اسلامی ،  ش1372غلامحسین،    نانی،دی  ابراهیمی .1

 . مطالعات و تحقیقات فرهنگی

 . لام الاسلامیلاع کتبه ام روت: ، بیالتعلیقاتق، 1404سینا، حسین بن عبدالله، ن اب .2

 سسه، مودوم اپ  ، چالتلویحات اللوحیه و العرشیه،  هـ ش  1375الدین یحیی،  سهروردی، شهاب .3
 .تهرانعات و تحقیقات فرهنگی، مطال

، چاپ اول، انتشارات ادیان و  لدین شیرازی الحکمه الاشراقیه مع تعلیقات صدرا ،  1396،  ــ ــــــ .4
 . قم مذاهب، 

المطارحات ارع  المشش،    ـه1375،  ــ ــــــ .5 مطالعات  وسم  وم،  د  چاپ  ، و  وتحقیقات  سه 
 . نگی، تهرانفره 

، تصحیح و مقدمه: هانری کربن و سید مجموعه مصنفات شیخ اشراقهـ ش،    1375،   ــ ــــــ .6
 . و تحقیقات فرهنگی تهران ، مؤسسه مطالعات، چاپ دوم صر و نجفقلی حبیبین ینحس

 . نتهرا  ، فلسفه ، انجمن حکمت والآیاتار رسأ ش،  هـ 1360، الدین، محمد بن ابراهیمصدر .7

 . ، انتشارات بیدار، قمپنجم ، چاپالتصور و التصدیقهـ ش،  1371، ــ ــــــ .8

المتعالیة فی الاسفم،  1981،  ــ ــــــ .9 العقلیة الاربعةالحکمة  التراث،    ، چاپ سوم،  ار  دار احیاء 
 . بیروت 

ش،    1360،  ــ ــــــ .10 المف  ةبیالربو  اهدالشو هـ  السلوکیةی  دوم،  ناهج  چاپ  الجامعی ا  ،    لمرکز 
 . للنشر، مشهد

 . رات مولی، تهران، تصحیح و تصحیح غلامحسین آهنین، انتشاالعرشیة هـ ش،  1361، ــ ــــــ .11

تا،  ــ ــــــ .12 بی  و  ،  آعادالمالمبدأ  الدین  جلال  سید  تصحیح  و  مقدمه  پیش،  سیگفتشتیانی،  د ار 
 . مت و فلسفه ایران ک انجمن ح حسین نصر، تهران، 

حاج سید    ، تحقیق تصحیح و ترجمه صدرالربوبیة  فی معرفة   ةیاردات القلبوال،  1389،  ــ ــــــ .13
 . هرانحبی، تد م سعیجوادی، احمد، دایرة المعارف تشیع، چاپ پنجم، نشر شهید 

مطالعات  ینالنائمقاظ  یا،  1361،  ــ ــــــ .14 موسسه  مؤیدی،  محسن  کوشش  به  تحقیق،  ات  و 
 . تهران ، گیفرهن

 . بیروت  موسسة التاریخ العربی،  چاپ اول، ، یریةایة الاث شرح الهدهـ ق،  1422، ــ ــــــ .15

الغیب  هـ، 1363،  ــ ــــــ .16 ازمفاتیح  تصحیح  و  مقدمه  خواجو  ،  ای،  محمد  موسسه چاپ  ول، 
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